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Abstract 
Social security, as a newly emerged concept, is defined in affirmative 
discourse as the ability of social groups to preserve their identity and in 
negative discourse as the absence of threats against these social groups. 
According to the verses of revelation, Prophet Muhammad (PBUH) has three 
roles: prophetic, governmental, and judicial. In his prophetic role, a set of 
affirmative and negative duties is defined for him, which confirms social 
security and considers threats, intimidation, and creating restrictions for 
social groups as inappropriate. Some of these duties, such as ignoring certain 
matters, granting asylum, forgiveness, and the absence of responsibility, do 
not become obsolete in the governmental and judicial roles of the Prophet 
(PBUH), and social security does not lose its importance. For this reason, 
pagans, people of the book, hypocrites, and others in the era of the Prophet 
(PBUH) enjoyed social security and were not threatened by the Prophet's 
(PBUH) government. Therefore, their ability to preserve and maintain their 
identity was not limited. The goal of this research is to discover how the 
Prophet (PBUH) interacted with social groups. The result of this research 
proves social security, and the research method is descriptive and 
explanatory with a library-based approach and aims to reconcile seemingly 
contradictory verses. 
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  ۱۸۴  

 

   امبریپ یدر پرتو شئون قرآن یاجتماع تیامن

  ١بهرامیحمد م

  چکیده

 یها گروه یاز سو تیحفظ هو ییتوانا یبه معنا یجابیدر گفتمان ا د،ینوپد یبه عنوان مفهوم یاجتماع تیامن

 ،یوح اتیاست. بر اساس آ یاجتماع یها نسبت به گروه دینبود تهد یبه معنا یو در گفتمان سلب یاجتماع

 فیاز وظا یا مجموعه ،یامبریدارند. در شأن پ یو قضاوت یحکومت ،یامبریسه شأن پ حضرت محمد

و  دیو تهد گردد یم دییتأ یاجتماع تیراستا، امن نیشده است و در ا فیآن حضرت تعر یبرا یجابیو ا یسلب

مانند اعراض،  فیوظا نیاز ا ی. شمارشود یناروا دانسته م یاجتماع یها گروه یبرا تیمحدود جادیارعاب و ا

 امبریپ یو قضاوت یشأن حکومت فیوظا ۀطیدر ح ره،یو غ تیبخشش، نداشتن مسئولعفو و  ،یدادن پناهندگ

جهت مشرکان، اهل کتاب،  نی. به ادهد یخود را از دست نم تیاهم یاجتماع تیو امن گردد یمنسوخ نم

 شدند، ینم دیتهد امبریحکومت پ یداشتند و از سو یاجتماع تیامن امبریدر عصر پ رهیمنافقان و غ

 ۀپژوهش کشف نحو نی. هدف اگردد یمحدود نم شان تیهو یدر حفظ و نگهدار شانیا ییتوانا نیبنابرا

و روش پژوهش  یاجتماع تیپژوهش، اثبات امن نیا ۀجیاست. نت یاجتماع یها با گروه امبریپ ۀمواجه

  .ناسازگار است. اتیو سازگار جلوه دادن آ یا کتابخانه کردیبا رو نییو تب فیتوص

  .یاجتماع تیامن ،یاجتماع یگروهها امبر،یپ فیوظا امبر،یپ کلیدی:واژگان 
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۱۸۵  

   مقدمه

ها در زندگی اجتماعی خویش نیازهایی دارند که تأمین و صیانت آن از سوی حکومت به زیست  افراد و گروه

انجامد. یکی از نیازهای مهم و کلیدی زندگی شهری، امنیت است.  شهری مطلوب و رضایت همگانی می

شود. نیاز به امنیت، نیازی  فیزیولوژیک، مهمترین نیاز انسان شناخته مینیاز به امنیت پس از نیازهای 

اساسی و کلیدی است، اما مفهوم امنیت به شدت مبهم بوده و سطوح و ابعاد آن بسیار گسترده و در حال 

باشد. یکی از این سطوح که در چند دهۀ اخیر بسیار بحث شده است، خوف یا تهدید نسبت به  افزایش می

سازی نشده و توجه  های اجتماعی است. متأسفانه این سطح از امنیت، در کشور ما بومی روههویت گ

ویژه  ای را به خود جلب نکرده است، این در حالی است که در منابع دینی و به رشته طرفداران مطالعات میان

ها و بررسی  ن دادههای بسیاری در مورد امنیت اجتماعی وجود دارد. از آن جا که طرح ای آیات وحی، داده

نحوۀ دلالت آنها بر امنیت اجتماعی از حد و اندازۀ یک مقاله بیرون است، نویسنده در این نوشتار تنها به 

کند و نگاه  های اجتماعی را بیان می برابر گروه پردازد که وظیفه و رسالت پیامبر هایی می طرح داده

این اساس، مسئلۀ اصلی این پژوهش، کشف نگاه سازد. بر  به امنیت اجتماعی را آشکار می پیامبر

هایی که در این  به امنیت اجتماعی با توجه به شئون مختلف آن حضرت در قرآن است. پرسش پیامبر

در شئون  چیست؟ رسالت و وظیفۀ پیامبر شود، عبارتند از: شئون پیامبر پژوهش پاسخ داده می

گانه  در هر یک از شئون سه جابی و سلبی پیامبرمختلف بر اساس آیات قرآن کدام است؟ وظایف ای

در هر یک از شئون ایشان، برخورد امنیتی با  چیست؟ آیا در مجموعه وظایف و رسالت پیامبر

توان  را چگونه می های اجتماعی مجاز معرفی شده است؟ آیات ناسازگار دربارۀ رسالت پیامبر گروه

  بندی نمود؟  جمع

  چارچوب مفهومی 

گردید و به این جهت همیشه به عدم تهدید یا عدم  امنیت از گذشته تا اواخر قرن بیستم امری سلبی تلقی می
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شد، چنان که تهدید نیز به تهدید نظامی محدود بود. به همین جهت در طول جنگ سرد  خوف معنا می

وجود تهدید فرض نخست  دو پیش فرض اصلی دربارۀ مفهوم امنیت وجود داشت: پیش )۱۹۴۵ –۱۹۹۰(

ها و  نسبت به دولت بود و پیش فرض دوم، نظامی بودن تهدید. در این دوره، تهدیدکنندگان، دولت

  شد.  های اجتماعی جایگاه مهمی در نظر گرفته نمی ها بودند و برای جامعه و گروه تهدیدشوندگان نیز دولت

سی دو پیش فرض اصلی امنیت را در نیمۀ دوم سده بیستم گروهی از اندیشمندان علوم اجتماعی و سیا

به چالش کشیدند و دو تحول اساسی و مهم در مفهوم امنیت و ابعاد و سطوح آن ایجاد کردند. در تحول 

 نظامی خارج 
ً
نخست، تعریف سلبی امنیت را دارای کاستی دانستند و در تحول دوم امنیت از سطح صرفا

پردازان اصلی مکتب  از نظریه ١د. برای نمونه، باری بوزانساخته و سطوح و ابعاد دیگری را برای آن قرار دادن

کپهناک، امنیت اجتماعی را کنار امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی و امنیت زیست محیطی از 

ر به جهاتی چند، وزن بیشتری برای ٢دهد، هر چند در اثر مشترک با ویو گانۀ امنیت ملی قرار می ابعاد پنج

شود و جامعه را مانند دولت مرجع امنیت  سطحی جامعه و دولت می گیرد و مدعی هم میجامعه در نظر 

 ،قابلیت حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب کند. به باور بوزان، امنیت اجتماعی،  معرفی می

؛ بوزان، چارچوبی تازه ۳۵-۳۴: ۱۳۹۰(بوزان، ل است قبولی از تحو قابل یشرایط هویت و عرف ملی با

هویت، مهاجرت و دستور کار امنیتی نوین . ال ویور همکار بوزان در تألیف کتاب )۲۵ی تحلیل امنیت: برا

غیره  های مختلف صنفی، قومی، ملی، جنسی و توانایی گروه «با کمی تفاوت، امنیت اجتماعی را   در اروپا

پذیرش  فظ شرایط قابلقابلیت ح«کند. مولار  تعریف می» های سنتی و ازلی خود در حفظ هویت یا ارزش

(بیات، » داخلی برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمن های مذهبی، هویت ملی و رسوم

های  خواند با این تفاوت که بوزان، موضوع امنیت اجتماعی را گروه ) را امنیت اجتماعی می۸۴- ۸۳: ۱۳۸۸

داند، اما ویور اختصاص امنیت  المللی می مللی و دارای عملکرد بینال شناخته شده و مهم در سطح بین
                                                            

1. Barry Buzan 
2. Ole Wæver 
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های اجتماعی داخل یک کشور را  تابد و تمام گروه المللی برنمی شده بین های شناخته اجتماعی را به گروه

ید ،٦٩٢: ١٣٨٢روی،  ، پل۱۳۹۰مک سوئینی، داند. ( موضوع امنیت اجتماعی می    )١٣٦:١٣٨٣ نیا، نو

رو از میان دو نگاه متفاوت و کلیدی به امنیت اجتماعی، نگاه  نویسنده در نوشتار پیش بر این اساس

مثابۀ جامعه و مترادف با  ) است نه اجتماعی به Social Security(گزیند که برابر با اصطلاح   ویور را برمی

المللی  لکرد بینشده و مهم و دارای عم های شناخته که ناظر به گروه (Community Security)اصطلاح  

ها و معضلات بیشتر اقتصادی  که  ناظر به نگرانی ١است. افزون بر این، در این نوشتار تأمین اجتماعی

های اجتماعی داخل یک کشور محل بحث  شود، بلکه امنیت هویت گروه جامعه است بحث و بررسی نمی

  خواهد بود. 

  . پیامبر و امنیت اجتماعی١

های اجتماعی از سه دریچۀ قرآن، روایات و سیره در خور بحث و بررسی  وهبا گرنحوۀ مواجهۀ پیامبر

به امنیت اجتماعی از زوایۀ آیات وحی، آن هم آیاتی که ناظر به  است، اما در این پژوهش، نگاه پیامبر

  د بنوظایف محمّ 
ّ
شود. اگر تهدید،  ه در سه شأن پیامبری، حکومت و قضاوت است، بررسی میعبدالل

های اجتماعی مورد  یجاد ناامنی و محدودیت در شمار وظایف ایشان قرار گرفته باشد، امنیت گروهارعاب، ا

تأیید آن حضرت نخواهد بود و اگر در میان مجموعه وظایف آن حضرت، تهدید و ایجاد ناامنی تعریف 

سه شأن های اجتماعی امنیت خواهند داشت. بر این اساس در ادامه،  نشده باشد، در این صورت گروه

گیری هر  شود و در نتیجه صورت مستقل بررسی می پیامبری، حکومت و قضاوت و وظایف هر یک از آنها به

  گردد.  شأن، سازگاری و ناسازگاری وظایف آن حضرت با امنیت اجتماعی تحلیل و تبیین می

  . شأن پیامبری و رسالت ١-١

رسالت ایشان است. این مقام و جایگاه در  ، شأن پپامبری ویکی از مهمترین شئون محمد بن عبدالله
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  شمار زیادی از آیات برای پیامبر تعریف شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از: 

ا« رْسَلْنَاكَ  انَّ
َ
هُ  مَنَّ  لَقَدْ «، )۱۱۹/بقره(» وَنَذِیرًا بَشِیرًا بِالْحَقِّ  أ نْفُسِهِمْ  مِنْ  رَسُولاً  فِیهِمْ  بَعَثَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِینَ  عَلَی اللَّ

َ
» أ

رْسَلْنَاكَ «، )۱۶۴/عمران (آل
َ
اسِ  وَأ یهَا یا قُلْ «، )۷۹/نساء(» رَسُولاً  لِلنَّ

َ
اسُ  أ ي النَّ هِ  رَسُولُ  إِنِّ  »جَمِیعًا إِلَیکُمْ  اللَّ

یهَا یا« )۱۵۸/اعراف(
َ
بِي أ هُ  حَسْبُكَ  النَّ بَعَكَ  وَمَنِ  اللَّ دٌ «، )۶۴/انفال(» الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ  اتَّ هِ  رَسُولُ  مُحَمَّ  )۲۹/فتح(»اللَّ

  و غیره.

ای از وظایف متوجه آن حضرت شده است که برخی از آن وظایف  در شأن پیامبری و رسالت مجموعه

  ایجابی و شماری دیگری سلبی است.

  . وظایف ایجابی١- ١-١

داوند آن حضرت را در مقام پیامبری، ایجابی است به این معنا که خ دستۀ نخست از وظایف پیامبر

ترین این وظایف را در ادامه  کند. شماری از مهم های اجتماعی می موظف به رفتار و برخورد خاصی با گروه

  کنیم.  بررسی می

  الف) بشارت و بیم دادن

ا« رْسَلْنَاكَ  إِنَّ
َ
نَا إِنْ «، )۱۱۹/بقره(» وَنَذِیرًا بَشِیرًا بِالْحَقِّ  أ

َ
نَا إِنْ «، )۱۸۸/اعراف(» یؤْمِنُونَ  قَوْمٍ لِ  وَبَشِیرٌ  نَذِیرٌ  إِلاَّ  أ

َ
 إِلاَّ  أ

یهَا یا قُلْ «)۱۱۵/لشعراء» مُبِینٌ  نَذِیرٌ 
َ
اسُ  أ مَا النَّ نَا إِنَّ

َ
رْسَلْنَاكَ  وَمَا«، )۴۹/حج(» مُبِینٌ  نَذِیرٌ  لَکُمْ  أ

َ
ةً  إِلاَّ  أ اسِ  کَافَّ  بَشِیرًا لِلنَّ

)، ۴۵)، (احزاب/۱۲هود/( )،۵۶و  ۱(فرقان/ ،)۱۰۵/اسراء(، )۲۴/فاطر(و همچنین  )۲۸/سبأ(» وَنَذِیرًا

  ) و غیره.۸،  (فتح/)۱۸۴/اعراف(

دلالت: در آیات یادشده که تلفیقی از بیشتر، آیات مکی و کمتر، مدنی است و تعدادی از آنها با حرف 

دوم، آمده است، پیامبر تنها موظف به انذار و بشارت شده است، هر چند در آیۀ » انما«و » الا«، » ان«

وْمٍ «وظیفۀ انذار و تبشیر خاص مؤمنین 
َ

ذِینَ  إِنَّ «معرفی شده است و در آیۀ » یؤْمِنُونَ  لِق  عَلَیهِمْ  سَوَاءٌ  کَفَرُوا الَّ

نْذَرْتَهُمْ 
َ
أ
َ
مْ  أ

َ
ثمر دانسته شده است. اما برخی اختصاص انذار و  انذار کافران بی )۶/بقرة(» یؤْمِنُونَ  لاَ  تُنْذِرْهُمْ  لَمْ  أ
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 عبارت  به مؤمنین را باور ندارند و در توجیه ظاهر آیه میتبشیر 
ً
مندی  بر بهره» یؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ «گویند: اولا

 ١مؤمنان و فایده نبردن کافران از انذار و بشارت دلالت دارد، نه اختصاص اصل بشارت و انذار به اهل ایمان

 ذکر مؤمنان 
ً
کند و در نتیجه، انذار و تبشیر نسبت به هر دو  نیز افاده می ذکر کافران را» یؤْمِنُونَ  لِقَوْمٍ «و ثانیا

  )۸۵: ۱۵تا،  گروه مؤمنان و کافران خواهد بود نه تنها گروه اهل ایمان. (فخر رازی، بی

 ب) ابلاغ

یهَا یا«
َ
سُولُ  أ غْ  الرَّ نْزِلَ  مَا بَلِّ

ُ
كَ  مِنْ  إِلَیكَ  أ بِّ مَا«)، ۶۷/مائدة(» رَ  وَقُلْ «، )۴۰/(رعد» الْحِسَابُ  وَعَلَینَا الْبَلاَغُ  عَلَیكَ  فَإِنَّ

ذِینَ  وتُوا لِلَّ
ُ
یینَ  الْکِتَابَ  أ مِّ

ُ
سْلَمْتُمْ  وَالأْ

َ
أ
َ
سْلَمُوا فَإِنْ  أ

َ
وْا وَإِنْ  اهْتَدَوْا فَقَدِ  أ مَا تَوَلَّ هُ  الْبَلاَغُ  عَلَیكَ  فَإِنَّ » بِالْعِبَادِ  بَصِیرٌ  وَاللَّ

طِیعُوا«، )٢٠/عمران آل(
َ
هَ  وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
سُولَ  وَأ یتُمْ  فَإِنْ  وَاحْذَرُوا الرَّ مَا فَاعْلَمُوا تَوَلَّ نَّ

َ
 الْبَلاَغُ  رَسُولِنَا عَلَی أ

، ۴۸، شوری/۱۷، یس/۱۸، عنکبوت/۵۴، نور/۸۲و  ۳۵/، نحل۴۰/رعد ۹۹و مائده/ )۹۲/مائده(»الْمُبِینُ 

  .۱۲تغابن/

وظیفۀ ابلاغ بر عهدۀ حضرت پیامبر  دلالت: در آیات یادشده که بیشتر، مدنی و کمتر، مکی است،

مَا«کند. آیۀ دوم و حرف حصر  گذاشته شده است. آیۀ نخست پیامبر را موظف به ابلاغ می إِنَّ
َ
، وظیفۀ »ف

. نه پیامبرداند،  های مخالف را برعهدۀ خداوند می کند و بازخواست گروه پیامبر را تنها ابلاغ معرفی می

مَا«در آیۀ سوم حرف حصر  إِنَّ
َ
کند که بر هویت  را تنها ابلاغ برابر اهل کتابی معرفی می ، وظیفۀ پیامبر»ف

زنند. در آیۀ چهارم نیز وظیفۀ پیامبر تنها ابلاغ  ورزند و از پذیرش هویت اسلامی سرباز می خویش اصرار می

بلاغ تنها برابر مسلمانان ناملتزم به عناصر هویتی اسلام است، چنان که در دیگر آیات این مجموعه نیز ا

  ها است .  وظیفۀ پیامبر پیش از مخالفت و پس از مخالفت گروه

                                                            

انه ) « ۵۰ص  ۵(طوسی، التبیان ج » و خصهم بذلک لانهم الذین ینتفعون بانذاره و بشارته دون من لایصدق به . « ١
کان نذیرا و بشیرا للکل الا ان المنتفع بتلک النــذاره و البشــاره هــم المومنــون فلهــذا الســبب خصــهم اللــه  ع و ان
  )۸۵ص  ۱۵(فخر رازی، تفسیر کبیر، ج » بالذکر

  
  ۱۹۰  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

  ج) موعظه

ولَئِكَ «
ُ
ذِینَ  أ هُ  یعْلَمُ  الَّ عْرِضْ  قُلُوبِهِمْ  فِي مَا اللَّ

َ
نْفُسِهِمْ  فِي لَهُمْ  وَقُلْ  وَعِظْهُمْ  عَنْهُمْ  فَأ

َ
  ) ۶۳/النساء(»بَلِیغًا قَوْلاً  أ

موعظۀ گروه منافقان و حذر  گیرد، وظیۀ پیامبر آیات مدنی قرار میدلالت: در این آیه که در شمار 

  دادن ایشان از نفاق، حسد، کذب، مکر و کید و هم چنین عذاب الهی شده است. 

 د) شاهد

ا« رْسَلْنَاكَ  إِنَّ
َ
رًا شَاهِدًا أ ا«)، ۸و فتح/ ۴۵(احزاب/ » وَنَذِیرًا وَمُبَشِّ رْسَلْنَا إِنَّ

َ
رْسَلْنَا کَمَا عَلَیکُمْ  شَاهِدًا رَسُولاً  إِلَیکُمْ  أ

َ
 إِلَی أ

  )۱۵/مزمل(» رَسُولاً  فِرْعَوْنَ 

شاهد اخروی ایمان، کفر، طاعت، معصیت و رفتار  دلالت: در آیۀ اول و دوم از آیات مدنی، پیامبر

ن شود، هر چند سیاق آیه، نشا های اجتماعی و در آیۀ سوم از آیات مکی ، شاهد گروه قریش معرفی می گروه

  از تهدید دارد، اما این تهدید الهی است نه پیامبری. 

  ه) خواندن وحی

ذِي عَلَیهِمُ  لِتَتْلُوَ « وْحَینَا الَّ
َ
حْمَنِ  یکْفُرُونَ  وَهُمْ  إِلَیكَ  أ   ) ۳۰/رعد(» بِالرَّ

  معرفی شده است.  دلالت: در این آیۀ مدنی، خواندن قرآن برای گروه مشرکان، وظیفۀ پیامبر

  شو) گذشت و بخش

هْلِ  مِنْ  کَثِیرٌ  وَدَّ «
َ
ونَکُمْ  لَوْ  الْکِتَابِ  أ ارًا إِیمَانِکُمْ  بَعْدِ  مِنْ  یرُدُّ نْفُسِهِمْ  عِنْدِ  مِنْ  حَسَدًا کُفَّ

َ
 فَاعْفُوا الْحَقُّ  لَهُمُ  تَبَینَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  أ

ی وَاصْفَحُوا تِي حَتَّ
ْ
هُ  یأ مْرِهِ  اللَّ

َ
هَ  إِنَّ  بِأ هَ  إِنَّ  وَاصْفَحْ  عَنْهُمْ  فَاعْفُ «، )۱۰۹/بقره(» قَدِیرٌ  شَيءٍ  کُلِّ  عَلَی اللَّ  یحِبُّ  اللَّ

  ) ۱۳/مائده(» الْمُحْسِنِینَ 

موظف به عفو و بخشش اهل کتاب شده است، هر چند اهل  دلالت: در این آیات مدنی، پیامبر

یت غیراسلامی ترغیب و تشویق  کتاب در میان مسلمانان شبهه پراکنی کنند و آنها را به بازگشت به هو

  نمایند. 



 

  تهران در شهری عدالت ارتقاء منظور به اسلامی گردشگری معیارهای بندی اولویت

۱۹۱  

  ز) هدایت

نْزَلْنَاهُ  کِتَابٌ  الر«
َ
اسَ  لِتُخْرِجَ  إِلَیكَ  أ لُمَاتِ  مِنَ  النَّ ورِ  إِلَی الظُّ   )۱(ابراهیم/» النُّ

به هدایت مردم موظف شده است و این هدایت به قرینۀ سیاق،  دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

دهد. با همین  را پوشش می های اجتماعی عصر پیامبر خاص گروه قریش نیست، بلکه تمام گروه

یش را برای گروه ملاحظه پیامبر  یا قُلْ : «گیرد کند و از مشرکان فاصله می های مخالف بیان می باور خو

یهَا
َ
اسُ  أ عْبُدُ  فَلاَ  دِینِي مِنْ  شَكٍّ  فِي کُنْتُمْ  إِنْ  النَّ

َ
ذِینَ  أ هِ  دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  الَّ عْبُدُ  وَلَکِنْ  اللَّ

َ
هَ  أ ذِي اللَّ اکُمْ  الَّ مِرْتُ  یتَوَفَّ

ُ
نْ  وَأ

َ
 أ

کُونَ 
َ
نْ  مِنَ  أ

َ
قِمْ  الْمُؤْمِنِینَ وَأ

َ
ینِ  وَجْهَكَ  أ    )۱۰۵-۱۰۴/یونس( الْمُشْرِکِینَ  مِنَ  تَکُونَنَّ  وَلاَ  حَنِیفًا لِلدِّ

 ح) یادآوری

رْ  « نْ  بِهِ  وَذَکِّ
َ
هِ  دُونِ  مِنْ  لَهَا لَیسَ  کَسَبَتْ  بِمَا نَفْسٌ  تُبْسَلَ  أ   )، ۱۱۲) و ( انعام /۷۰(الانعام:»  شَفِیعٌ  وَلاَ  وَلِي اللَّ

دلالت: در این آیه مکی، پیامبر، موظف به یادآوری نتایج اعمال گروه کافران ، عذاب الهی و نبود یاور و 

  شفاعت کننده برای ایشان می گردد. 

  ط) ارجاع مشرکان به هویت خویش

یهَا یا قُلْ «
َ
عْبُدُ  لاَ  الْکَافِرُونَ  أ

َ
نْتُمْ  وَلاَ   تَعْبُدُونَ  مَا أ

َ
عْبُ  مَا عَابِدُونَ  أ

َ
نَا وَلاَ   دُ أ

َ
نْتُمْ  وَلاَ   عَبَدْتُمْ  مَا عَابِدٌ  أ

َ
عْبُدُ  مَا عَابِدُونَ  أ

َ
  أ

  )٦-١/کافرون( »دِینِ  وَلِي دِینُکُمْ  لَکُمْ 

مْ « موظف به ارجاع کافران به هویت کفری  در این آیۀ مکی، پیامبر دلالت:
ُ
ک

َ
مْ  ل

ُ
و عدم » دِینُک

عْبُدُ  لاَ «  -اسلامی و کفری–١پذیرش هویت اشتراکی 
َ
نْتُمْ  ... وَلاَ  تَعْبُدُونَ  مَا أ

َ
عْبُدُ  مَا عَابِدُونَ  أ

َ
بندی به  و پای» أ

یت اسلامی  گردد و این ارجاع بر امنیت گروه کافران و عدم جواز تهدید کافران و ایجاد  می» دِینِ  وَلِي«هو

                                                            

مْرِ فَإِنْ یَکُ « . ١
َ
نْتَ فِی الأْ

َ
خَــذْتَ هَلُمَّ فَلْنَعْبُدْ مَا تَعْبُدُ وَ تَعْبُدُ مَا نَعْبُدُ فَنَشْتَرِکُ نَحْنُ وَ أ

َ
ذِی نَحْنُ عَلَیْهِ الْحَــقَّ فَقَــدْ أ  نِ الَّ

نَا مِنْهُ  خَذْنَا بِحَظِّ
َ
نْتَ عَلَیْهِ الْحَقَّ فَقَدْ أ

َ
ذِی أ کَ مِنْهُ وَ إِنْ یَکُنِ الَّ وَ نَعْبُدُ إِلَهَکَ سَنَهْ وَ تَعْبُدُ  تَعْبُدُ آلِهَتَنَا سَنَهْ « ، »بِحَظِّ

   » إِلَهَکَ شَهْراً آلِهَتَنَا شَهْراً وَ نَعْبُدُ 

  
  ۱۹۲  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

  محدودیت برای ایشان دلالت  دارد. 

  های مخالف ی) رهایی صاحبان هویت

خَذُوا ذِینَ الَّ  وَذَرِ « تْهُمُ  وَلَهْوًا لَعِبًا دِینَهُمْ  اتَّ رْ  الْحَیاةُ  وَغَرَّ نْیا َذَکِّ هُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا «)، ۷۰(انعام/» بِهِ  الدُّ وَلَوْ شَاءَ اللَّ

رْهُمْ «، )١٣٧و ١١٢انعام/» (یفْتَرُونَ 
َ

ذ
َ
مْرَتِهِمْ  فِي ف

َ
ی غ یلْعَبُوا یخُوضُوا فَذَرْهُمْ «، )۵۴/مؤمنون(» حِینٍ  حَتَّ ی وَ  حَتَّ

ذِي یوْمَهُمُ  یلاَقُوا هِ «و  )۸۳/زخرف(» یوعَدُونَ  الَّ سْمَاءُ  وَلِلَّ
َ
ذِینَ  وَذَرُوا بِهَا فَادْعُوهُ  الْحُسْنَی الأْ سْمَائِهِ  فِي یلْحِدُونَ  الَّ

َ
 أ

 )۱۸۰/اعراف(» یعْمَلُونَ  کَانُوا مَا سَیجْزَوْنَ 

شود که دین خود را به بازی و  هایی می موظف به رهایی گروه ، پیامبردلالت: در آیۀ مکی اول

های مخالف، ناروا خوانده شده و  اند. در آیۀ مکی دوم، اکراه گروه سرگرمی گرفته و به دنیا مغرور گشته

 شود که از هایی موظف می گردد. در آیۀ مکی سوم، پیامبر به رهایی گروه موظف به رهایی آنها می پیامبر

) خویش ۱۵۶: ۱۳تا،  ، فخر رازی، بی۳۲۱تا:  ، طباطبایی، بی۷۶۷ق: ۱۴۰۳هویت شرکی و کفری (مغنیه، 

عُوا«خشنود هستند:  مْرَهُمْ  فَتَقَطَّ
َ
بُرًا بَینَهُمْ  أ . در آیۀ مکی چهارم و )۵۳/مؤمنون(» فَرِحُونَ  لَدَیهِمْ  بِمَا حِزْبٍ  کُلُّ  زُ

ها و صفات خداوند را برای بتان خویش  شود که نام هایی فراخوانده می به رهایی گروه پنجم، پیامبر

). در نتیجه تهدید و اکراه مخالفان به پذیرش هویت ۴۱۵: ۱ق، ۱۴۱۸کنند (فیض کاشانی،  انتخاب می

تعالی  ها، مطلوب بود آنها به ارادۀ حق اسلامی و وانهادن هویت خویش روا نیست؛ زیرا اگر اجبار گروه

   ١کردند که خداوند اراده کرده بود. هویتی را قبول می
                                                            

 های اجتماعی و از جمله مشرکان است، نــه ایــن کــه مدعی هستند که این گونه جملات، تهدید گروه برخی. البته  ١
تهدیــدی نیســت کــه  ،اما باید توجه داشت که اگر هم تهدید باشد .هویت ایشان کاری نداشته باشدبا  پیامبر

تهدیــد اخــروی  ،بلکه مراد ،یا به قتل رساند نموده آنها را مجازات لاً به آن اقدام کند به این که مث خود پیامبر
نه ایــن  ،به رها کردن مشرکان امر شده است پیامبر حقیقتاً  ،که در آیاتادعا آن است است. دلیل درستی این 

 این کــه برخــی مفســرین ادعــای نســخ ایــن گــروه از آیــات را بــه آیــات قتــال دارنــد باشد،که قصد تهدید داشته 
 )  ۳۸ ق:۱۴۰۶ابن حزم،  ؛۲۰۳ : ۳ ؛۱۹۶و  ۹۲ :۴،  ق۱۴۲۳، ابن ابی الزمنین، ۵۰۴ :۱، تا بی (سمرقندی،



 

  تهران در شهری عدالت ارتقاء منظور به اسلامی گردشگری معیارهای بندی اولویت

۱۹۳  

  های مخالف ک. اعراض از گروه

  شوند. برای نمونه: های مخالف دعوت می در برخی آیات، پیامبر و مسلمانان به اعراض از گروه

ولَئِكَ . «۱
ُ
ذِینَ  أ هُ  یعْلَمُ  الَّ عْرِضْ  قُلُوبِهِمْ  فِي مَا اللَّ

َ
نْفُسِهِمْ  فِي لَهُمْ  وَقُلْ  مْ وَعِظْهُ  عَنْهُمْ  فَأ

َ
 )٦٣/نساء(» بَلِیغًا قَوْلاً  أ

شود و تفسیر اعراض به نهی از  دلالت: در این آیۀ مدنی پیامبر به اعراض از گروه منافقان دعوت می

الزمنین،  ، ابن ابی۳۴۰: ۱تا،  ، سمرقندی، بی۲۴۱: ۳ق، ۱۴۰۹دشمنی، مجازات و کشتن منافقان (طوسی، 

، ابن ۱۴۷: ۲، ق۱۴۰۷، ابن الجوزی، ۲۳: ۱تا،  ، نسفی، بی۴۴۸: ۱تا،  ، بغوی، بی۳۸۴: ۱ق، ۱۴۲۳

) بر امنیت گروه منافقان و نفی تهدید، ارعاب و ایجاد محدودیت برای منافقان حکایت ۱۳۱تا:  الجوزی، بی

  دلالت دارد. 

یقُولُونَ . «٢ ذِي غَیرَ  مِنْهُمْ  طَائِفَةٌ  بَیتَ  عِنْدِكَ  مِنْ  بَرَزُوا فَإِذَا طَاعَةٌ  وَ هُ  تَقُولُ  الَّ عْرِضْ  یبَیتُونَ  مَا یکْتُبُ  وَاللَّ
َ
 عَنْهُمْ  فَأ

لْ  هِ  عَلَی وَتَوَکَّ هِ  وَکَفَی اللَّ   )٨١/نساء(» وَکِیلاً  بِاللَّ

شود و تفسیر اعراض به نفی  به اعراض از منافقان دعوت می دلالت: در این آیۀ مدنی نیز پیامبر

، ، ثعلبی٣٩٠: ١ق،١٤٢٣الزمنین،  ، ابن ابی٧٨ق: ١٣٣٣مواخذه، مجازات، قتل و عتاب (کاشانی، 

 کند.   ،) بر امنیت گروه منافقان دلالت دلالت می٢٩٠: ٥تا،  ، قرطبی، بی٣٤٩: ٣ق، ١٤٢٢

یتَ  وإِذَا. «٣
َ
ذِینَ  رَأ عْرِضْ  آیاتِنَا فِي یخُوضُونَ  الَّ

َ
ی عَنْهُمْ  فَأ ا غَیرِهِ  حَدِیثٍ  فِي یخُوضُوا حَتَّ كَ  وَإِمَّ یطَانُ  ینْسِینَّ  الشَّ

کْرَی بَعْدَ  تَقْعُدْ  فَلاَ  الِمِینَ  الْقَوْمِ  مَعَ  الذِّ   )٦٨/انعام(» الظَّ

گردد که رسالت و  هایی موظف می به اعراض و همنشینی با گروه دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

، طبری، ۴۶۴: ۲، ۱۹۸۱، مغنیه، ۸۱: ۴ق، ۱۴۱۵کنند. (طبرسی،  قرآن را تکذیب و مذمت و مسخره می

۱۴۱۵ ،۷ :۲۹۷  (  

عْرِضْ «. ۴
َ
هُمْ  وَانْتَظِرْ  عَنْهُمْ  فَأ   )٣٠/سجده(» مُنْتَظِرُونَ  إِنَّ

  کند.  دلالت: این آیۀ مکی پیامبر را به اعراض از اذیت، آزار و مجازات مشرکان دعوت می

  
  ۱۹۴  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

  ل) پناه دادن به مشرکان

حَدٌ  وَإِنْ «
َ
جِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْرِکِینَ  مِنَ  أ

َ
ی فَأ هِ  کَلاَمَ  یسْمَعَ  حَتَّ بْلِغْهُ  ثُمَّ  اللَّ

َ
مَنَهُ  أ

ْ
هُمْ  ذَلِكَ  مَأ نَّ

َ
 )٦/توبه(» یعْلَمُونَ  لاَ  قَوْمٌ  بِأ

کند. اگر  جویان مشرک جهت شنیدن کلام خداوند موظف می را به پناه دادن به پناه این آیه، پیامبر

د بود، مشرکان پس از شنیدن کلام خداوند، هویت اسلامی را پذیرا شدند، در دنیا و آخرت رستگار خواهن

حق کشتن، اسارت و اذیت و  اما اگر قانع نشده و همچنان بر هویت شرکی خود باقی ماندند، پیامبر

: ۵ق، ۱۴۱۵(طبرسی، آزار ایشان را ندارد، بلکه موظف است آنها را به مکانی امن و نزد مشرکان بفرستد. 

  ) ۲۲۹: ۱۵تا،  ، فخررازی، بی۱۲: ۴، ۱۹۸۱، مغنیه، ۲۳۳: ۴ق، ۱۳۳۳، کاشانی، ۱۶

  . وظایف سلبی٢- ١-١

های  را از شکل گروه دوم از وظایف شأن نبوت، وظایف سلبی است به این معنا که خداوند پیامبر

ترین این وظایف را در ادامه  شماری از مهمهای اجتماعی منع می کند.  متفاوتی از مواجهه و برخورد با گروه

  کنیم. بررسی می

  الف) نفی مسئولیت 

های اجتماعی نفی گردیده است. برای  نسبت به گروه مکی و مدنی قرآن، مسئولیت پیامبردر چند آیۀ 

  نمونه:

ا. «١ رْسَلْنَاكَ  إِنَّ
َ
لُ  وَلاَ  وَنَذِیرًا بَشِیرًا بِالْحَقِّ  أ

َ
صْحَابِ  عَنْ  تُسْأ

َ
  ) ١١٩/بقره(» الْجَحِیمِ  أ

های مخالف نفی  شت گروهنسبت به عصیان و سرنو دلالت: در این آیۀ مدنی، مسئولیت پیامبر

گردند،  های مخالف مسئول عصیان و سرنوشت خود معرفی می ) و گروه۳۳: ۴تا،  گردد (فخررازی، بی می

های مخالف، امر و نهی کند (فخر رازی،  در نتیجه، آن حضرت نباید با مسئول دانستن خویش به گروه

  رک هویت غیراسلامی نماید. ) و آنها را ناگزیر از پذیرش هویت اسلامی و ت۳۳: ۴تا،  بی

طِیعُوا قُلْ . «۲
َ
هَ  أ طِیعُوا اللَّ

َ
سُولَ  وَأ وْا فَإِنْ  الرَّ مَا تَوَلَّ لَ  مَا عَلَیهِ  فَإِنَّ لْتُمْ  مَا وَعَلَیکُمْ  حُمِّ  وَمَا تَهْتَدُوا تُطِیعُوهُ  وَإِنْ  حُمِّ



 

  تهران در شهری عدالت ارتقاء منظور به اسلامی گردشگری معیارهای بندی اولویت

۱۹۵  

سُولِ  عَلَی    )۵۴/نور(» الْمُبِینُ  الْبَلاَغُ  إِلاَّ  الرَّ

در برابر سرپیچی مخالفان از پذیرش هویت اسلامی هیچ این آیۀ مدنی، پیامبردلالت: در 

مسئولیتی جز ابلاغ ندارد و در نتیجه، به اجبار و تهدید مخالفان جهت پذیرش هویت اسلامی موظف 

: ۱۴۰۶دانند. (ابن حزم،  نیست. به همین جهت برخی این آیه را منسوخ خوانده و ناسخ آن را آیۀ سیف می

  )۳۷۱: ۵تا،  ابن الجوزی، بی، ۴۸

قُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَيءٍ . «٣ ذِینَ فَرَّ مَا إِنَّ الَّ مْرُهُمْ  إِنَّ
َ
هِ  إِلَی أ ئُهُمْ  ثُمَّ  اللَّ  کَانُوا بِمَا ینَبِّ

  )١٥٩انعام/»(یفْعَلُونَ 

مَا«به قرینۀ » لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَيءٍ «دلالت: در این آیۀ مکی عبارت  مْرُهُمْ  إِنَّ
َ
هِ  إِلَی أ بر نفی وظیفۀ ایجاد » اللَّ

رو برخی مدعی نسخ این آیه با  ناامنی برای مخالفان با هدف پذیرش هویت اسلامی، دلالت دارد و ازاین

، ۱۰۸: ۲ق، ۱۴۲۳، ابن زمنین،۵۱۶: ۱تا،  ، سمرقندی،بی۵۳۴: ۲ق، ۱۴۰۹آیات جهاد هستند. (نحاس، 

  )۲۱۰: ۴، ق۱۴۲۲ثعلبی، 

  ب) منع از ناراحتی و غضب پیامبر

پذیرند و  هایی که هویت اسلامی را نمی از ناراحتی و غضب نسبت به گروه در دو آیۀ مکی ذیل، پیامبر

  گردد.   همچنان به هویت شرکی خویش پایبند هستند، منع می

تِیهُمْ بِآیةٍ وَلَوْ وَإِنْ کَانَ کَبُرَ عَلَیكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ . «۱
ْ
مَاءِ فَتَأ مًا فِی السَّ وْ سُلَّ

َ
رْضِ أ

َ
نْ تَبْتَغِی نَفَقًا فِی الأْ

َ
أ

هُ لَجَمَعَهُمْ عَلَی الْهُدَی فَلاَ تَکُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِینَ   )٣٥انعام/» (شَاءَ اللَّ

ی از سوی مشرکان: ها جهت پذیرش هویت اسلام اثری آیات و نشانه دلالت: در این آیۀ مکی، بیان بی

تِیهُمْ بِآیةٍ «
ْ
مَاءِ فَتَأ مًا فِی السَّ وْ سُلَّ

َ
رْضِ أ

َ
نْ تَبْتَغِی نَفَقًا فِی الأْ

َ
سو و برقراری ارتباط میان  از یک» فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أ

هُ لَجَمَعَهُمْ عَلَی الْهُ «پذیرش و عدم پذیرش هویت اسلامی با اراده و مشیت خداوند:  از » دَیوَلَوْ شَاءَ اللَّ

فَلاَ تَکُونَنَّ مِنَ «و جهل: » وَإِنْ کَانَ کَبُرَ عَلَیكَ إِعْرَاضُهُمْ «از ناراحتی:  دیگرسو و پیوند این دو به منع پیامبر

  بر امنیت اجتماعی گروه مشرکان دلالت دارد. »  الْجَاهِلِینَ 
  

  ۱۹۶  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

هَ  فَإِنَّ . «٢ یهْدِي یشَاءُ  مَنْ  یضِلُّ  اللَّ هَ  إِنَّ  حَسَرَاتٍ  عَلَیهِمْ  نَفْسُكَ  ذْهَبْ تَ  فَلاَ  یشَاءُ  مَنْ  وَ » یصْنَعُونَ  بِمَا عَلِیمٌ  اللَّ

 )٨/فاطر(

از تأسف و اندوه نسبت به عدم پذیرش هویت اسلامی از سوی دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

، ۴۹۰: ۴م، ۱۹۸۱مشرکان و در نتیجه از به خطر افکندن جان خویش به جهت شدت غضب (مغنیه، 

گردد و منع از تأسف و غضب به قیاس  ، ) منع می۸۹: ۲ق، ۱۴۱۵، واحدی، ۲۰: ۱۷تا،  طباطبایی، بی

یت، بر عدم جواز تهدید و ارعاب از ناراحتی و پیامبرگروه مشرکان دلالت دارد، چنان که منع  اولو

كَ «غضب در آیات    الْحَدِیثِ  بِهَذَا یؤْمِنُوا لَمْ  إِنْ  آثَارِهِمْ  عَلَی نَفْسَكَ  بَاخِعٌ  فَلَعَلَّ
َ
كَ «و  )۶/کهف(» سَفًاأ  بَاخِعٌ  لَعَلَّ

لاَّ  نَفْسَكَ 
َ
  بر امنیت گروه مشرکان دلالت دارد.   )۳/شعراء(» مُؤْمِنِینَ  یکُونُوا أ

  ج) نفی حفیظ بودن پیامبر

  گردد: های اجتماعی نفی می در شماری از آیات مکی و مدنی، حفیظ بودن پیامبر نسبت به گروه

سُولَ  یطِعِ  منْ . «١ طَاعَ  فَقَدْ  الرَّ
َ
هَ  أ ی وَمَنْ  اللَّ رْسَلْنَاكَ  فَمَا تَوَلَّ

َ
 )٨٠/نساء(» حَفِیظًا عَلَیهِمْ  أ

نفی شده است و بر این اساس، آن  دلالت: در این آیۀ مدنی، به صراحت وظیفۀ نگاهبانی پیامبر

یت اسلامی نیست.  حضرت موظف به محافظت از اعراض مخالفان و ناگزیر ساختن ایشان به پذیرش هو

  )۲۶۷: ۳ق، ۱۴۰۹(طوسی، 

هُ  شَاءَ  وَلَوْ . «٢ شْرَکُوا مَا اللَّ
َ
نْتَ  وَمَا حَفِیظًا عَلَیهِمْ  جَعَلْنَاكَ  وَمَا أ

َ
   )١٠٤/انعام(» بِوَکِیلٍ  عَلَیهِمْ  أ

نسبت به گروه مشرکان نفی گردیده و در نتیجه،  دلالت: در این آیۀ مکی، محافظت پیامبر

موظف به اجبار و اکراه مخالفان به پذیرش هویت اسلامی و ترک هویت شرکی نیست، چنان که  پیامبر

  اجبار و اکراه گروه مشرکان به پذیرش هویت اسلامی تعلق نگرفته است. ارادۀ خداوند نیز به 

عْرَضُوا فَإِنْ «. ۳
َ
رْسَلْنَاكَ  فَمَا أ

َ
  )٤٨/یشور( »ُ◌ الْبَلاَغ إِلاَّ  عَلَیكَ  إِنْ  حَفِیظًا عَلَیهِمْ  أ

ترک دلالت: در این آیۀ مکی نیز وظیفۀ نگاهبانی نفی شده و آن حضرت حق اجبار و اکراه مخالفان بر 



 

  تهران در شهری عدالت ارتقاء منظور به اسلامی گردشگری معیارهای بندی اولویت

۱۹۷  

یت خویش و پذیرش هویت اسلامی را ندارد و ابلاغ تنها وظیفۀ آن حضرت نسبت به گروه های مخالف  هو

  است.  

کُمْ  مِنْ  بَصَائِرُ  جَاءَکُمْ  قَدْ «. ۴ بِّ بْصَرَ  فَمَنْ  رَ
َ
نَا وَمَا فَعَلَیهَا عَمِي وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  أ

َ
 )١٠٤/انعام(» بِحَفِیظٍ  عَلَیکُمْ  أ

نَا وَمَا«های اجتماعی:  وظیفۀ نگهبانی از گروهدلالت: نفی 
َ
ها در  و اختیار داشتن گروه» بِحَفِیظٍ  عَلَیکُمْ  أ

کُمْ  مِنْ  بَصَائِرُ  جَاءَکُمْ  قَدْ «انتتخاب هویت:  بِّ بْصَرَ  فَمَنْ  رَ
َ
ها  از امنیت اجتماعی گروه» فَعَلَیهَا عَمِي وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  أ

گرفت و  ها بود، بایستی امنیت آنها را نادیده می ف به حفاظت از گروهموظ حکایت دارد. اگر پیامبر

  کرد.  ایشان را ناگزیر به پذیرش هویت اسلامی و ترک هویت گروهی خویش می

  د) نفی وکالت

توان به  های اجتماعی نفی گردیده است. برای نمونه می نسبت به گروه در چند آیۀ مکی، وکالت پیامبر

  موارد ذیل اشاره کرد. 

بَ . «١    )٦٦/انعام(»بِوَکِیلٍ  عَلَیکُمْ  لَسْتُ  قُلْ  الْحَقُّ  وَهُوَ  قَوْمُكَ  بِهِ  وَکَذَّ

بت به نس نسبت به گروه مشرکان و تفسیر وکالت به قیّم بودن پیامبر دلالت: نفی وکالت پیامبر

ها، مؤاخذه، ناگزیر ساختن آنها به پذیرش حق و دوری از باطل و سلطه بر  امور دنیوی و اخروی گروه

؛ کاشانی، ۱۱۵: ۳ق، ۱۴۰۹ادریس،  ؛ ابن۳۲: ۹؛ ۲۳۱: ۳ق، ۱۴۰۹های اجتماعی  (طوسی،  گروه

ق، ۱۴۰۷؛ ابن الجوزی، ۱۰۸۷: ۲ق، ۱۴۱۸؛ فیض کاشانی، ۸۴: ۶ق، ۱۴۲۳؛ کاشانی، ۱۰۱: ۸ق، ۱۳۳۳

، سمعانی، ابی حیان اندلسی، ۴۹۲: ۱تا،  ؛ سمرقندی، بی۲۷۴: ۲۶؛ ۴: ۲۲تا،  ، فخر رازی، بی۷۲: ۷

بر منع تکذیب مشرکان نسبت به آیات الهی و تهدید و اکراه  ) بر مجاز نبودن پیامبر۲۰۱: ۴ق، ۱۴۲۲

، طبرسی، ۲۰۴ :۴ق، ۱۴۰۹آنها بر ترک هویت خویش و پذیرش هویت اسلامی دلالت دارد. (طوسی، 

  ) ۲۰۴: ۳م، ۱۹۸۱، مغنیه، ۴۱: ۲ق، ۱۴۲۳، کاشانی، ۵۸۰: ۱، ۱۴۱۸

شْرَکُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیهِمْ حَفِیظًا وَ . «٢
َ
هُ مَا أ نْتَ عَلَیهِمْ بِوَکِیلٍ  وَلَوْ شَاءَ اللَّ

َ
  )١٠٧/انعام»(مَا أ

نْتَ عَلَیهِمْ بِوَکِیلٍ  وَ «: دلالت: نفی وکالت پیامبر
َ
و تقابل آن با عدم تعلق ارادۀ خداوند به ایمان  »مَا أ

  
  ۱۹۸  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

شْرَکُوا«مشرکان: 
َ
هُ مَا أ بر امنیت اجتماعی مشرکان و عدم جواز تهدید و اکراه ایشان به وانهادن » وَلَوْ شَاءَ اللَّ

  )  ۱۸۰تا:  هویت خویش و پذیرش هویت اسلامی دلالت دارد (سیوطی، بی

یهَا یا قُلْ . «۳
َ
اسُ  أ کُمْ  مِنْ  الْحَقُّ  اءَکُمُ جَ  قَدْ  النَّ بِّ مَا اهْتَدَی فَمَنِ  رَ مَا ضَلَّ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  یهْتَدِي فَإِنَّ  وَمَا عَلَیهَا یضِلُّ  فَإِنَّ

نَا
َ
  )۱۰۸/یونس(» بِوَکِیلٍ  عَلَیکُمْ  أ

نَا وَمَا: «دلالت: نفی وکالت
َ
مَا اهْتَدَی فَمَنِ «های اجتماعی:  و تقابل آن با اختیار گروه» بِوَکِیلٍ  عَلَیکُمْ  أ  فَإِنَّ

مَا ضَلَّ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  یهْتَدِي ها و ناگزیر  از عدم جواز تهدید و ایجاد محدودیت برای گروه» عَلَیهَا یضِلُّ  فَإِنَّ

یت اسلامی حکایت دارد (طوسی،  : ۷تا،  ، ابی السعود، بی۳۲: ۹ق، ۱۴۰۹ساختن ایشان به پذیرش هو

۲۵۶ (  

ذِینَ . «۴ وْلِیاءَ  دُونِهِ  مِنْ  خَذُوااتَّ  وَالَّ
َ
هُ  أ نْتَ  وَمَا عَلَیهِمْ  حَفِیظٌ  اللَّ

َ
  )۶/شوري(»بِوَکِیلٍ  عَلَیهِمْ  أ

های اجتماعی از هویت غیراسلامی، مجازات و  نسبت به بازداشتن گروه دلالت: نفی وکالت پیامبر

یت اسلامی (طوسی،  ، ابن ۳۸: ۹ق، ۱۴۱۸، طبرسی، ۱۴۵: ۹ق، ۱۴۰۹اجبار و اکراه آنها بر پذیرش هو

) از امنیت ۱۴۸: ۲۷تا،  ، فخر رازی، بی۷۲: ۷تا،  ، ابن الجوزی، بی۱۶۲: ۴ق، ۱۴۲۳ابی الزمنین، 

  اجتماعی حکایت دارد. های  اجتماعی گروه

ا. «۵ نْزَلْنَا إِنَّ
َ
اسِ  الْکِتَابَ  عَلَیكَ  أ مَا ضَلَّ  وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  اهْتَدَی فَمَنِ  بِالْحَقِّ  لِلنَّ نْتَ  وَمَا عَلَیهَا یضِلُّ  فَإِنَّ

َ
 عَلَیهِمْ  أ

  )۴۱/زمر(»بِوَکِیلٍ 

به ترک هویت شرکی و  نسبت به مجازات و واداشتن گروه مشرکان دلالت: نفی وظیفۀ پیامبر

،  ۲۸۳: ۲۶تا،  ، فخر رازی، بی۱۱۳: ۴ق، ۱۴۲۳الزمنین،  پذیرش هویت اسلامی و حفظ آن (ابن ابی

) از امنیت ۷: ۲۴تا،  ، آلوسی، بی۴۱۴: ۷ق، ۱۴۲۲حیان اندلسی،  ، ابن ابی۴۴: ۵ق، ۱۴۱۸بیضاوی، 

  دارد.  های اجتماعی و عدم جواز تهدید و ارعاب ایشان حکایت اجتماعی گروه



 

  تهران در شهری عدالت ارتقاء منظور به اسلامی گردشگری معیارهای بندی اولویت

۱۹۹  

  ه) نفی دشنام 

وا وَلاَ « ذِینَ  تَسُبُّ هِ  دُونِ  مِنْ  یدْعُونَ  الَّ وا اللَّ هَ  فَیسُبُّ  )۱۰۸/انعام(»عِلْمٍ  بِغَیرِ  عَدْوًا اللَّ

حرث، و  و مسلمانان در پی تهدید ابوسفیان، ابوجهل، نضر بن دلالت: در این آیۀ مکی، پیامبر

اند (طوسی،  معیط و عمرو بن عاص به مقابله به مثل، از سبّ معبودان مشرکان نهی شده عقبة بن ابی

). ۱۷۸: ۴ق، ۱۴۲۲؛ ثعلبی، ۱۳۶۶: ۴تا،  ؛ حاتم رازی، بی۴۰۳: ۷ق، ۱۴۱۵؛ طبری، ۲۳۲: ۴ق، ۱۴۰۹

یت مش مجاز به  نحوی که نه تنها پیامبر رکان در بالاترین سطح دلالت دارد بهاین امر بر امنیت هو

یتی مشرکان نیز مجاز  تهدید، اجبار و ایجاد محدودیت برای مشرکان نیست، بلکه به دشنام به عناصر هو

  باشد.  نمی

  و) نفی ستمگری 

مخالف به رها کردن هویت  های از ایجاد ناامنی و اکراه و الزام گروه در چند آیۀ مکی و مدنی، پیامبر

  توان به موارد ذیل اشاره نمود.  گردد. برای نمونه می گروهی منع می

نْتَ  وَمَا. «۱
َ
ارٍ  عَلَیهِمْ  أ رْ  بِجَبَّ   )۴۵/ق(» وَعِیدِ  یخَافُ  مَنْ  بِالْقُرْآنِ  فَذَکِّ

گردد و  های اجتماعی نفی می نسبت به گروه دلالت: در این آیۀ مکی ظلم و ستم از ساحت پیامبر

: ۳ق، ۱۴۱۸هایی است که از عذاب الهی هراسان هستند. (طبرسی،  وظیفۀ ایشان تنها تذکر نسبت به گروه

ق، ۱۴۱۵؛ واحدی، ۳۲۳: ۳تا،  ؛ سمرقندی، بی۳۶۱: ۱۸تا،  ؛ طباطبایی، بی۱۴۰: ۷م، ۱۹۸۱؛ مغنیه، ۴۲۳

  )  ۱۹۵: ۲۶تا،  لوسی، بی؛ آ۸۱: ۵تا،  ؛ شوکانی، بی۱۰۲۶:  ۲

رْ . «۲ مَا فَذَکِّ نْتَ  إِنَّ
َ
رٌ  أ ی مَنْ  إِلاَّ  بِمُصَیطِرٍ  عَلَیهِمْ  لَسْتَ   مُذَکِّ   )۲۳-۲۱/غاشیة(»وَکَفَرَ  تَوَلَّ

سْتَ «کند:  نسبت به مخالفان را نفی می دلالت: در این آیۀ مکی ستمگری پیامبر
َ
یهِمْ  ل

َ
 عَل

داند، آن هم نه انذار هر گروهی، بلکه انذار گروهی که به  ها انذار میو وظیفۀ ایشان را تن» بِمُصَیطِرٍ 

یش را بر هویت گروه مسلمانان مقدم نداشته پشت نکرده پیامبر  مَنْ  إِلاَّ «اند:  اند و هویت گروهی خو

ی : ۲۰تا،  ؛ طباطبایی، بی۳۳۹و  ۳۳۳: ۱۰ق، ۱۴۱۵؛ طبرسی، ۷۷۶: ۳ق، ۱۴۱۸(طبرسی، » وَکَفَرَ  تَوَلَّ
  

  ۲۰۰  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

  )۴۳۱: ۵تا،  ؛ شوکانی، بی۲۷۶

هَ  وَلَکِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلَیكَ  لَیسَ . «۳ نْفُسِکُمْ  خَیرٍ  مِنْ  تُنْفِقُوا وَمَا یشَاءُ  مَنْ  یهْدِي اللَّ
َ
هِ  وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  إِلاَّ  تُنْفِقُونَ  وَمَا فَلأِ  اللَّ

نْتُمْ  إِلَیکُمْ  یوَفَّ  خَیرٍ  مِنْ  تُنْفِقُوا وَمَا
َ
  )۲۷۲/بقرة(» تُظْلَمُونَ  لاَ  وَأ

های اجتماعی با هدف وادار ساختن ایشان  دلالت: در این آیۀ مدنی، نفی وظیفۀ تحریم اقتصادی گروه

یت گروهی و پذیرش هویت اسلامی (حائری طهرانی،  : ۳ق، ۱۴۱۵؛ طبری، ۱۳۶: ۲ق، ۱۳۳۷به ترک هو

های اجتماعی  ) از امنیت گروه۱۹۰: ۱ق، ۱۴۱۵؛ واحدی نیشابوری، ۵۳۷: ۲تا،  ؛ حاتم رازی، بی۱۳۰

  گرفت.  حکایت دارد، به این بیان که اگر مشرکان امنیت نداشتند، تحریم آنها مورد نهی خداوند قرار نمی

كَ  شَاءَ  وَلَوْ . «۴ بُّ رْضِ  فِي مَنْ  لآمََنَ  رَ
َ
هُمْ  الأْ نْتَ  جَمِیعًا کُلُّ

َ
فَأ

َ
اسَ  تُکْرِهُ  أ ی النَّ   )۹۹/یونس(» مُؤْمِنِینَ  یکُونُوا حَتَّ

از اکراه و الزام مخالفان به پذیرش هویت اسلامی و در نتیجه ترک  دلالت: در آیۀ مکی، پیامبر

  های اجتماعی دلالت دارد.   هویت، منع شده است و این منع بر امنیت هویتی گروه

  بندی جمع

های  گروه چنان که در چارچوب نظری بحث گفته شد، امنیت اجتماعی به معنای عدم تهدید نسبت به

یت از سوی  آنهاست. بنابراین، اگر تهدید و ایجاد محدودیت برای گروه ها در  اجتماعی و توان حفظ هو

به رسمیت شناخته  های اجتماعی در عصر پیامبر آمده باشد، امنیت گروه شمار وظایف پیامبر

در این صورت ای تعریف نشده باشد،  نشده است و اگر در مجموعه وظایف آن حضرت چنین وظیفه

اند. بر این اساس، وقتی در  امنیت داشته های اجتماعی در عصر پیامبر توان نتیجه گرفت گروه می

بشارت، ابلاغ، موعظه، خواندن وحی، عفو و بخشش، هدایت، یادآوری،  ـ وظایف ایجابی آن حضرت

یت، رهایی گروه –ه مشرکان و تأمین امنیت آنها های اجتماعی و پناه دادن ب ها، و اعراض از گروه ارجاع به هو

ها به رسمیت شناخته نشده است و در وظایف سلبی ایشان نیز  تهدید و ایجاد محدودیت برای گروه

های   گیریم گروه مسئولیت، نگاهبانی، ظلم و دشنام به عناصر هویتی مخالفان، نفی شده است، نتیجه می



 

  تهران در شهری عدالت ارتقاء منظور به اسلامی گردشگری معیارهای بندی اولویت

۲۰۱  

  ت رفتاری ناسازگار با امنیت اجتماعی نداشته است. اند و آن حضر اجتماعی در عصر پیامبر در امنیت بوده

  . شأن حکومت و زمامداری ٢-١

یهَا یا«ر دلایل عقلی و نقلی بسیاری دارد. دلیل قرآنی آن آیۀ مقام زمامداری پیامب
َ
ذِینَ  أ طِیعُوا آمَنُوا الَّ

َ
 أ

هَ  طِیعُوا اللَّ
َ
سُولَ  وَأ ولِي الرَّ

ُ
مْرِ  وَأ

َ
بر اساس شأن حکومتی خویش وظایفی  ت. پیامبراس )۵۹/نساء(»مِنْکُمْ  الأْ

گیرد و این شمار، به ظاهر با برخی  های اجتماعی قرار می دارد که برخی از آن وظایف در ارتباط با گروه

  وظایف شأن پیامبری و ناسخ آنها ناسازگار است.  

  برخی از مهمترین وظایف حکومتی آن حضرت عبارتند از: 

  الف) وظیفه جهاد 

کید قرار ز وظایف کلیدی و مهم شأن حکومتی پیامبریکی ا ، جهاد است. جهاد در آیات، بسیار مورد تأ

  گرفته است که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل هستند: 

یهَا یا. «۱
َ
بِي أ ارَ  جَاهِدِ  النَّ وَاهُمْ  عَلَیهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْمُنَافِقِینَ  الْکُفَّ

ْ
مُ  وَمَأ   )۹، تحریم/۷۳/توبه(» الْمَصِیرُ  وَبِئْسَ  جَهَنَّ

هِ  سَبِیلِ  فِي وَقَاتِلُوا.«۲ ذِینَ  اللَّ هَ  إِنَّ  تَعْتَدُوا وَلاَ  یقَاتِلُونَکُمْ  الَّ   )١٩٠/بقره( »الْمُعْتَدِینَ  یحِبُّ  لاَ  اللَّ

خْرِجُوهُمْ  ثَقِفْتُمُوهُمْ  حَیثُ  واقْتُلُوهُمْ . «٣
َ
خْرَجُوکُمْ  حَیثُ  مِنْ  وَأ

َ
شَدُّ  وَالْفِتْنَةُ  أ

َ
 الْمَسْجِدِ  عِنْدَ  تُقَاتِلُوهُمْ  وَلاَ  الْقَتْلِ  مِنَ  أ

ی الْحَرَامِ  ینَ  جَزَاءُ  کَذَلِكَ  فَاقْتُلُوهُمْ  قَاتَلُوکُمْ  فَإِنْ  فِیهِ  یقَاتِلُوکُمْ  حَتَّ   )١٩١/بقره(»الْکَافِرِ

ی وَقَاتِلُوهُمْ . «٤ یکُونَ  فِتْنَةٌ  تَکُونَ  لاَ  حَتَّ ینُ  وَ هِ  الدِّ الِمِینَ  عَلَی إِلاَّ  عُدْوَانَ  فَلاَ  انْتَهَوْا فَإِنِ  لِلَّ   )١٩٣/بقره( الظَّ

شْهُرُ  انْسَلَخَ  فَإِذَا. «٥
َ
 مَرْصَدٍ  کُلَّ  لَهُمْ  وَاقْعُدُوا وَاحْصُرُوهُمْ  وَخُذُوهُمْ  وَجَدْتُمُوهُمْ  حَیثُ  الْمُشْرِکِینَ  فَاقْتُلُوا الْحُرُمُ  الأْ

قَامُوا تَابُوا فَإِنْ 
َ
لاَةَ  وَأ کَاةَ  وَآتَوُا الصَّ وا الزَّ هَ  إِنَّ  سَبِیلَهُمْ  فَخَلُّ   )٥/توبه( رَحِیمٌ  غَفُورٌ  اللَّ

وا. «٦
ُ
اتِل

َ
ذِینَ  ق

َّ
  ال

َ
هِ  یؤْمِنُونَ  لا

َّ
  بِالل

َ
یوْمِ  وَلا

ْ
  الآخِْرِ  بِال

َ
مُونَ  وَلا مَ  مَا یحَرِّ هُ  حَرَّ

َّ
هُ  الل

ُ
  وَرَسُول

َ
حَقِّ  دِینَ  یدِینُونَ  وَلا

ْ
 ال

ذِینَ  مِنَ  وتُوا الَّ
ُ
ی الْکِتَابَ  أ یةَ  یعْطُوا حَتَّ   )٢٩/توبه( صَاغِرُونَ  وَهُمْ  یدٍ  عَنْ  الْجِزْ

  و غیره.  ۴؛ محمد/۹۱و  ۸۹؛ نساء/۱۲۳؛ توبه/۳۶و همچنین توبه/

  
  ۲۰۲  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

  ادعای نسخ وظایف شأن پیامبری به وظیفۀ جهاد

تیجه نسخ برخی از وظایف جای تفاسیر خویش مدعی ناسازگاری و در ن برخی از مفسران قرآن در جای

شأن پیامبری به آیات جهاد هستند. به باور این عده، برخی از وظایف ایجابی و سلبی شأن پیامبری به آیات 

توان به نسخ این موارد اشاره کرد: وظیفۀ اعراض از مشرکان (ابن حزم،  جهاد نسخ شده است. برای نمونه می

؛ ۲۲۵: ۳تا،  ؛ سمرقندی، بی۵: ۱۶و  ٢٩٠: ٥تا،  بی، بی؛ قرط١٩٦: ١٠تا،  فخررازی، بی ؛۳۴ق: ۱۴۰۶

؛ شوکانی، ۱۴۹: ۵ق، ۱۴۱۸؛ ثعالبی، ۴۸۷: ۷ق، ۱۴۲۲حیان اندلسی،  ؛ ابی۷۲: ۷تا،  ابن الجوزی، بی

و  ۳۱۱: ۱ق، ۱۴۱۵(جصاص،  )؛ رهایی مشرکان، پناه داده به مشرکان، جبار نبودن پیامبر۵۲۶: ۴تا،  بی

) مصیطر نبودن ۴۶۵: ۴تا،  (شوکانی، بی )؛ وکیل نبودن پیامبر۲۳۰تا:  ؛ ابن الجوزی، بی۱۰۵: ۳

: ۲۰تا،  ؛ قرطبی، بی۴۷۵: ۵تا،  ؛ ابن عطیه اندلسی، بی۱۱۹۷: ۲ق، ۱۴۱۵(واحدی نیشابوری،  پیامبر

یت خویش (کاشانی، ۳۷ : ۲ق، ۱۴۱۵؛ واحدی نیشابوری، ۵۳۹: ۷ق، ۱۴۲۳)؛ ارجاع مخالفان به هو

، ۵۲۳: ۸ق، ۱۴۲۲، ابی حیان اندلسی، ۵۱۹: ۲تا،  ، غرناطی کلبی، بی۲۵۳تا:  بی؛ ابن الجوزی، ۱۲۳۷

) و... براین اساس، این دسته از مفسرین امنیت اجتماعی  ۸۲۵تا:  ، سیوطی، بی۳۱: ۲، ۱۳۷۶زرکشی، 

های  پذیرند و به عدم امنیت اجتماعی گروه برآمده از وظایف ایجابی و سلبی شأن پیامبری را نمی

  دهند.  می حکم میغیراسلا

  سنجش و ارزیابی

را به صورت مستقیم موظف به جهاد کرده است، مانند  هیچ یک از آیات جهاد، اعم از آیاتی که پیامبر

یهَا یا«
َ
بِي أ ارَ  جَاهِدِ  النَّ وَاهُمْ  عَلَیهِمْ  وَاغْلُظْ  وَالْمُنَافِقِینَ  الْکُفَّ

ْ
مُ  وَمَأ ) و آیاتی ۹، تحریم/۷۳/توبه(» الْمَصِیرُ  وَبِئْسَ  جَهَنَّ

هِ  سَبِیلِ  فِي وَقَاتِلُوا«را مأمور به جهاد نموده است:  که به صورت غیرمستقیم پیامبر  حَیثُ  واقْتُلُوهُمْ «، »اللَّ

 در برخی موارد،  با وظایف شأن پیامبری ناسازگار نیست و ناسخ آنها قرار نمی و غیره » ثَقِفْتُمُوهُمْ 
ً
گیرد. اولا

 تمام آیات جهاد ناظر به جهاد دفاعی است و مراد از جهاد نه 
ً
جهاد سیفی بلکه جهاد لسانی است. ثانیا
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مسئولیتی برابر آنها و غیره ناسازگار نیست.  وظیفۀ جهاد دفاعی با وظیفۀ اعراض، پناه دادن به مشرکان، بی

پناه دادن، های محارب است، در صورتی که موضوع آیات اعراض،  توضیح اینکه موضوع آیات جهاد، گروه

  های غیرمحارب است.  و غیره، گروه مسئولیت نداشتن پیامبر

  ) به چند دلیل با آیات وظایف شأن پیامبری ناسازگار نیست:۹، تحریم/۷۳/توبه( آیۀ نخست

.  تکلیف به جهاد با منافقان نشانۀ عدم ارادۀ جهاد سیفی است، چه این که جهاد سیفی با منافقان روا ۱

  )  ۷۴: ۲تا،  ، سمرقندی، بی۱۸۳: ۳ق، ۱۴۱۵، جصاص، ۲۳۳: ۳ق، ۱۴۰۹س، باشد. (نحا نمی

ذِینَ «. وظیفۀ جهاد  در آیات وحی: ۲ هُمْ  فِینَا جَاهَدُوا وَالَّ هَ  وَإِنَّ  سُبُلَنَا لَنَهْدِینَّ » الْمُحْسِنِینَ  لَمَعَ  اللَّ

  دهد و انصراف آن به جهاد سیفی نیازمند دلیل است.  اطلاق دارد و انواع جهاد را پوشش می )۶۹/عنکبوت(

بر کافران و منافقان در صورتی درست است که مراد از وظیفۀ جهاد، »  عَلَیهِمْ  وَاغْلُظْ «. سخت گیری ۳

و مجالی برای  شوند جهاد زبانی باشد، در غیر این صورت با جهاد سیفی، کافران و منافقان کشته می

  ماند.  گیری نمی سخت

ذِینَ «های حربی است:  آیۀ دوم ناظر به گروه هایی که برای مسلمانان، ناامنی و  نه گروه» یقَاتِلُونَکُمْ  الَّ

  کنند.  محدودیت ایجاد نمی

کید دارد و مسلمانان را به تبعید تبعیدکنندگ ان و آیۀ سوم بر اصل مقابله به مثل موجود در سیاق  پیشنی تأ

  کند.  های حرام را نیز مجاز معرفی می کند و جهاد دفاعی در ماه جنگ برابر محاربان موظف می

کید می کند و پایان این وظیفه را  آیۀ چهارم نیز به قرینۀ سیاق، بر وظیفۀ دفاعی مسلمانان برابر محاربین تأ

  کند. به ترک میدان جنگ از سوی مشرکان منوط می

جهاد دفاعی است، چه این که در سیاق همین آیه جنگ با مشرکانی که با مسلمانان  آیۀ پنجم نیز ناظر به

ذِینَ  إِلاَّ «ند، ناروا دانسته شده است:  پیمان بسته و دیگران را بر ضد مسلمانان حمایت نکرده  مِنَ  عَاهَدْتُمْ  الَّ

حَدًا مْ عَلَیکُ  یظَاهِرُوا وَلَمْ  شَیئًا ینْقُصُوکُمْ  لَمْ  ثُمَّ  الْمُشْرِکِینَ 
َ
وا أ تِمُّ

َ
تِهِمْ  إِلَی عَهْدَهُمْ  إِلَیهِمْ  فَأ هَ  إِنَّ  مُدَّ قِینَ  یحِبُّ  اللَّ » الْمُتَّ

کند، با این  . در نتیجه، این آیه مانند آیۀ دوم، وظیفۀ مسلمانان برابر مشرکان محارب را بیان می)٤/توبه(

  
  ۲۰۴  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

های حرام  مسجدالحرام و در این آیه از جنگ در ماهتفاوت که در آیۀ دوم، مسلمانان از جنگ با مشرکان در 

کید دارد که اگر مشرکان جنگ با مسلمانان را انتخاب کردند،  منع می شوند، اما هر دو آیه بر این نکته تأ

های حرام، اسیر گرفتن مشرکان، محاصره کردن آنها و  مسلمانان به جنگ با مشرکان در مسجدالحرام و ماه

به کرده و تعبد و التزام خود را به اوامر الهی  کمین زدن به مشرکان موظف هستند. حال اگر برخی مشرکان تو

نشان دادند (نماز خوانده و زکات پرداختند) آزادی ایشان مانعی ندارد، اما اگر همچنان بر هویت خود باقی 

رند. اینکه برخی گفته اند توانند ایشان را در اسارت نگه دا مانده و به اوامر الهی ملتزم نشدند، مسلمانان می

وا«توانید ایشان را بکشید با ظاهر  می سازگار نیست؛ زیرا این عبارت، راه فرار از اسارت، » سَبِیلَهُمْ  فَخَلُّ

های  گوید پس از ماه است. در حقیقت آیه می» مَرْصَدٍ  کُلَّ  لَهُمْ  وَاقْعُدُوا وَاحْصُرُوهُمْ  وَخُذُوهُمْ «محاصره و کمین 

شرکانی که آغازگر جنگ هستند، جنگ کنید و آنها را بکشید، اما اگر برخی اسیر شدند یا محاصره حرام با م

شدند یا در کمین گرفتار شدند، حق ندارید ایشان را بکشید، بلکه باید در اسارت نگه دارید، البته می توانید 

ا الْوَثَاقَ  وافَشُدُّ «آنها را بدون منت آزاد کنید یا این که فدیه بگیرید و آزاد کنید:  ا فَإِمَّ ا بَعْدُ  مَن اما اگر  ،»فِدَاءً  وَإِمَّ

توانید آنها را از اسارت آزاد کنید. چنان که در آیۀ دیگری  توبه کردند و به اوامر الهی التزام نشان دادند، می

قٰامُوا وَ  تٰابُوا فَإِنْ «شوند:  دین مسلمانان خوانده می آنها هم
َ
لاٰةَ  أ کٰاةَ  اآتَوُ  وَ  اَلصَّ ینِ  فِي فَإِخْوٰانُکُمْ  اَلزَّ لُ  وَ  اَلدِّ  نُفَصِّ

  ». یَعْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  اَلآیْٰاتِ 

 در سیاق، از پیش
ً
دستی مشرکان برای  آیۀ ششم نیز ناسخ آیات وظایف شأن پیامبری نیست؛ زیرا اولا

) از ورود اهل ١٢٤: ٣ق، ١٤١٥در این آیه نیز (جصاص، » قَاتِلُوا«جنگ سخن گفته شده است و امر به قتال 

 ظاهر آیه و به  کتاب به جنگ با مسلمانان  حکایت دارد و جهاد مسلمانان را دفاعی نشان می
ً
دهد. ثانیا

ذِینَ «خصوص عبارت  هِ  یؤْمِنُونَ  لاَ  الَّ نه ناظر به تمام اهل کتاب بلکه ناظر به گروهی » الآخِْرِ  بِالْیوْمِ  وَلاَ  بِاللَّ

یۀ اهل کتاب به خدا و آخرت ایمان ندارند و حربی نیز هستند، اما کسانی که ایمان به است که برخلاف بق

 تعلیق خدا و آخرت دارند، مشمول حکم به جهاد قرار نمی
ً
وا«گیرند. ثالثا

ُ
اتِل

َ
به پرداخت جزیه، حکم به »  ق

از سوی ایشان برای جهاد را نه برآمده از هویت متفاوت اهل کتاب، بلکه ناشی از دشمنی و ایجاد ناامنی 
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داند که اگر مشکل مسلمانان با اهل کتاب به جهت هویت متفاوت اهل کتاب بود، در این  مسلمانان می

  گردید. صورت این مشکل با پرداخت جزیه از سوی اهل کتاب رفع نمی

 های محارب است و در نتیجه میان آیات جهاد با آیات نتیجه آن که تمام آیات جهاد، ناظر به گروه

  باشد.  وظایف شأن پیامبری، رابطۀ نسخ وجود ندارد و هیچ یک ناسخ دستۀ دیگری نمی

  ب) وظیفۀ ترغیب به جهاد 

ضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی «، ترغیب به جهاد است: یکی دیگر از وظایف شأن حکومتی پیامبر بِي حَرِّ یهَا النَّ
َ
یا أ

هُمْ قَوْمٌ   یکنْ   یغْلِبُوا مِائَتَینِ وَ إِنْ   الْقِتَالِ إِنْ یکنْ مِنْکمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ  نَّ
َ
ذِینَ کفَرُوا بِأ لْفًا مِنَ الَّ

َ
مِنْکمْ مِائَةٌ یغْلِبُوا أ

هِ  سَبِیلِ  فِي فَقَاتِلْ ) «۶۵/(انفال» لایَفْقَهُونَ  فُ  لاَ  اللَّ ضِ  نَفْسَكَ  إِلاَّ  تُکَلَّ هُ  عَسَی الْمُؤْمِنِینَ  وَحَرِّ نْ  اللَّ
َ
  یکُفَّ  أ

ْ
ذِینَ  سَ بَأ  الَّ

هُ  کَفَرُوا شَدُّ  وَاللَّ
َ
سًا أ

ْ
شَدُّ  بَأ

َ
  )۸۴/نساء(»تَنْکِیلاً  وَأ

 به جهت  این وظیفۀ پیامبر
ً
نیز ناسازگار و ناسخ وظایف شأن پیامبری نیست؛ زیرا آیۀ نخست اولا

 به جهت شأن نزول، در جهاد دفاعی ظهور دارد. در سیاق، پیامبر
ً
موظف به جهاد  سیاق پیشینی و ثانیا

گردد و شأن نزول آیه نیز حملۀ سپاه ابوجهل به مسلمانان است.  دفاعی و اعلام لغو پیمان به مشرکان می

  ) ۱۹۴: ۱۵تا،  (فخررازی، بی

اند؛  و قرطبی آورده روح المعانی، مجمع البیانآیۀ دوم نیز به دلیل سبب نزولی که برخی تفاسیر مانند 

ه مسلمانان پس از تهدید از سوی ابوسفیان، ناظر به جهاد دفاعی و ترغیب به یعنی آمادگی حملۀ مشرکان ب

  جهاد دفاعی است. 

های  های محارب است و موضوع برخی آیات شأن پیامبری گروه نتیجه آن که موضوع آیه ترغیب، گروه

وجود ندارد و غیرمحارب است، در نتیجه، میان آیۀ ترغیب به جهاد با آیات اعراض از منافقان ناسازگاری 

  گیرد.  ناسخ آن دسته از آیات شأن پیامبری قرار نمی

  
  ۲۰۶  

 ۱۴۰۲تان زمسو  پاییز/ دومسال اول/ شماره 

  ها  ج) وظیفۀ مجازات گروه

ا«گیری نسبت به مخالفان است:  ، سختیکی دیگر از وظایف حکومتی پیامبر هُمْ  فَإِمَّ  الْحَرْبِ  فِي تَثْقَفَنَّ

دْ  هُمْ  خَلْفَهُمْ  مَنْ  بِهِمْ  فَشَرِّ رُونَ  لَعَلَّ کَّ    )۵۷/انفال(» یذَّ

این وظیفه به ظاهر ناسازگار و ناسخ برخی شئون پیامبری مانند اعراض از مخالفان، دوستی با مخالفان، 

باشد. موضوع  مسئول نبودن برابر مخالفان و غیره است، اما در واقع به جهت تفاوت موضوعی، ناسخ نمی

ا«و صدر آیه » مْ عَهْدَهُ  ینْقُضُونَ  ثُمَّ «ها به قرینۀ سیاق  آیۀ وظیفۀ مجازات گروه هُمْ  فَإِمَّ ، »الْحَرْبِ  فِي تَثْقَفَنَّ

یابند و به اصطلاح محارب هستند،  کنند و در میدان جنگ حضور می شکنی می هایی است که پیمان گروه

  های غیرمحارب هستند.  ، گروهاما موضوع آیات وظایف شأن پیامبر

  ج) تهدید

» یعْمَلُونَ  کَانُوا مَا سَیجْزَوْنَ «تهدید مشرکان به عذاب الهی است:  یکی دیگر از وظایف حکومتی پیامبر

عْرَضُوا فَإِنْ «)، ۱۸۰/اعراف(
َ
نْذَرْتُکُمْ  فَقُلْ  أ

َ
ذِینَ «، )۱۳/فصلت(» وَثَمُودَ  عَادٍ  صَاعِقَةِ  مِثْلَ  صَاعِقَةً  أ بُوا وَالَّ  بِآیاتِنَا کَذَّ

  )۱۸۲/اعراف(» یعْلَمُونَ  لاَ  حَیثُ  مِنْ  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ 

) ناسخ ۳۸ق: ۱۴۰۶، ابن حزم، ۱۵۵: ۲، ۱۴۲۳وظیفۀ تهدید نیز بر خلاف نگاه برخی (ابن زمنین، 

وظایف شأن پیامبری و از جمله رهایی مخالفان نیست؛ زیرا تهدید مورد نظر در امنیت اجتماعی، از نوع 

باشد و در این صورت،  روی میتهدید دنیوی است، در صورتی که تهدید مورد نظر آیه، از نوع تهدید اخ

  گردد.  رابطۀ نسخ میان آیات تهدید مشرکان با آیات وظایف شأن پیامبری برقرار نمی

  ج. شأن قضاوت و داوری

  کند:  ، شأن قضاوت و داوری است. آیات ذیل بر این شأن دلالت مییکی دیگر از مقامات پیامبر

كَ  فَلاَ « ی یؤْمِنُونَ  لاَ  وَرَبِّ مُوكَ  حَتَّ نْفُسِهِمْ  فِي یجِدُوا لاَ  ثُمَّ  بَینَهُمْ  شَجَرَ  فِیمَا یحَکِّ
َ
ا حَرَجًا أ مُوا قَضَیتَ  مِمَّ یسَلِّ  وَ

ا«، )۶۵/نساء(»تَسْلِیمًا نْزَلْنَا إِنَّ
َ
اسِ  بَینَ  لِتَحْکُمَ  بِالْحَقِّ  الْکِتَابَ  إِلَیكَ  أ رَاكَ  بِمَا النَّ

َ
هُ  أ » صِیمًاخَ  لِلْخَائِنِینَ  تَکُنْ  وَلاَ  اللَّ
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نِ « )۴۲/مائدة(» بَینَهُمْ  فَاحْکُمْ  جَاءُوكَ  فَإِنْ «، )۱۰۵/نساء(
َ
نْزَلَ  بِمَا بَینَهُمْ  احْکُمْ  وَأ

َ
هُ  أ بِعْ  وَلاَ  اللَّ هْوَاءَهُمْ  تَتَّ

َ
 وَاحْذَرْهُمْ  أ

نْ 
َ
نْزَلَ  مَا بَعْضِ  عَنْ  یفْتِنُوكَ  أ

َ
هُ  أ وْا فَإِنْ  إِلَیكَ  اللَّ مَا فَاعْلَمْ  تَوَلَّ نَّ

َ
یدُ  أ هُ  یرِ نْ  اللَّ

َ
اسِ  مِنَ  کَثِیرًا وَإِنَّ  ذُنُوبِهِمْ  بِبَعْضِ  یصِیبَهُمْ  أ  النَّ

  )۴۹/مائده(» لَفَاسِقُونَ 

نیز ناسازگار و ناسخ وظایف شأن پیامبری آن حضرت و به خصوص وظیفۀ اعراض،  این شأن پیامبر

های اجتماعی  ضرت نسبت به گروهدادن پناهندگی، واگذاردن به خود، عدم مسئولیت، عدم نگاهبانی آن ح

 ناظر به هویت 
ً
 نسبت به گروه اجتماعی مسلمانان است و ثانیا

ً
نیست؛ زیرا شأن قضاوت آن حضرت اولا

  های اجتماعی و تهدید و ایجاد محدودیت نیست.  گروه

  گیری: نتیجه

شود و  شناخته میناپذیر از امنیت شهری و در نهایت امنیت ملی  امنیت اجتماعی به عنوان بخشی جدایی

آید. بر اساس این سطح از امنیت، متولیان  شمار می های حکومت اسلامی به تأمین آن از مهمترین رسالت

های گروهی،  ها کوشش کنند و تفاوت در تأمین امنیت تمام گروه حکومت باید با الگوگیری از پیامبر

های  سئول انتخاب هویت خاص از سوی گروهمیزان تأمین یا عدم تأمین امنیت قرار نگیرد. حاکم اسلامی م

ها را برعهده ندارد، حق ندارد به عناصر  باشد، وکالت گروه اجتماعی نیست، حافظ و نگاهبان ایشان نمی

هویتی مخالفان توهین کند و به آنها ناسزا بگوید و آنها را تهدید نموده و ناگزیر به پذیرش هویت خاص و 

یت خود کند. از دیگر سو حاکم اسلامی باید درخواست پناهندگی ایشان را بپذیرد، آنها را به حال  ترک هو

ها بتوانند بدون ترس،  خود رها کند، از تهدید و ارعاب ایشان دوری نماید، بستری فراهم سازد که گروه

و به  کنند هایی که دشمنی دارند، برای مسلمانان ناامنی ایجاد می هویت خود را داشته باشند و البته با گروه

مثل کند. اما هدف این برخورد نباید ناگزیر ساختن  پردازند، مقابله به تبعید و اذیت و آزار مسلمانان می

یت موردتأیید حکومت باشد، بلکه هدف باید فراهم ساختن یک بستر امن برای تمام  گروه ها به پذیرش هو

  های موافق و مخالف باشد.  گروه
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